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ادامه بحث از کیفیت تکبیرةالاحرام

جلسه 84-562
یک‌شنبه - 03/12/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به تکبیرةالاحرام بود. اصل اینکه باید الله اکبر گفت، الله اعظم یا الله الاکبر یا الله الکبیر کافی نیست، این ظاهرا بین شیعه متسالم‌علیه است و بعید نیست که اوامر وارده به تکبیر انصراف داشته باشد به همان الله اکبر. حالا الله تعالی اکبر بگوییم، الله اکبر من ان یوصف بحثش می آید اما الله اکبر را باید بگوییم.
راجع به وصل الله اکبر به ما قبل سه فرض مطرح بود: یک فرض وصل به حرکت با حذف همزه الله، لا اله الا اللهُ الله الاکبر، آخر اقامه را وصل کند به تکبیرةالاحرام. صاحب عروه فرمود اقوی جواز این هست. اما فرض دوم این است که وصل به حرکت بکند با ذکر همزه، لا اله الا اللهُ اَلله اکبر. این را فتوی داد صاحب عروه که جایز نیست. فرض سوم این است که وصل بکند ما قبل الله اکبر را با سکون و ذکر همزه الله اکبر،‌لا اله الا اللهْ اَلله اکبر که مردم هم،‌عوام هم گاهی نیت نماز را وصل می کنند به الله اکبر به همین نحو، دو رکعت نماز صبح واجب می خوانم قربة‌الی اللهْ اَلله اکبر. این را هم صاحب عروه اجازه نداد،‌فقط فرض اول را اجازه داد که بگویید لا اله الا اللهُ الله اکبر،‌وصل به حرکت با حذف همزه الله.

آقای خوئی فرمود ما علی القاعدة مشکلی نداشتیم با همین فرض اول و لکن صحیحه حماد این را اجازه نداد. باید قطع بکنیم الله اکبر را از ماقبلش متصل به ماقبلش نشود تا بتوانیم همزه وصل را ذکر کنیم، اگر بگوییم لا اله الا اللهُ الله اکبر این نقص در الله اکبر به وجود می آید،‌همزه الله اکبر حذف می شود. اگر بگوییم لا اله الا اللهُ اَلله اکبر که غلط است یا بگوییم لا اله الا اللهْ اَلله اکبر او هم یا غلط است یا خلاف صحیحه حماد است. فرق می کند با وصل الله اکبر به مابعد،‌شما اگر بگوییم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم چیزی حذف نکردید از الله اکبر. صحیحه حماد هم که منع نکرد از این. اگر هم اطلاق نداشته باشد ادله رجوع می کنیم به اصل برائت می گوییم اشکال ندارد بگویی الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم.

س: آقای خوئی هم فرمودند علی القاعدة اشکال نداشت بگویی لا اله الله اللهُ‌ الله اکبر. به قول شما خاصیت همزه وصل این است که با وصل به ماقبل از بین می رود و حذف می شود و لکن خلاف صحیحه حماد است که البته ما نپذیرفتیم دلالت صحیحه حماد را.
و لکن در حاشیه عروه خیلی از بزرگان اشکال کردند. صاحب عروه که گفت الاحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیة و ان کان الاقوی جوازها و تحذف الهمزة من الله حینئذ. فتوی داد گفت اقوی این است که می شود وصل کرد به ماقبل،‌دعاء بخوانید اقامه بگویید،‌نیت بکنید، می توانید وصل کنید به الله اکبر و لکن فتوی می دهم که تحذف الهمزة‌ من الله حینئذ.

خیلی از بزرگان اشکال کردند،‌مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی،امام،‌مرحوم آقای گلپایگانی،‌مرحوم آسید ابوالهادی شیرازی، مرحوم آل یاسین، گفتند احتیاط واجب این است که وصل به ماقبل نکنید. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری.

آقای سیستانی هم بیان شان این است، فرمودند که ما نسبت به وصل به ماقبل که وصل به حرکت بکنیم و همزه الله اکبر را حذف کنیم، می بینیم غلط نیست ولی ممکن است در اطلاق ادله نسبت به کفایت این اشکال بشود، کسی بگوید اطلاق ندارد، کدام اطلاق در ادله است که می شود گفت لا اله الا الله الله اکبر، شاید باید منفصل کنیم الله اکبر را از ماقبلش. و نوبت به اصل عملی برسد دوران امر بین تعیین و تخییر است باید احتیاط کنیم. و لکن در فتوی ایشان احتیاط نکرده، با صاحب عروه همراهی کرده که الاقوی جواز الوصل بما قبلها مع الحرکة و لکن تحذف الهمزة من الله. لابد به این نتیجه رسیده که اطلاقات هست حالا اطلاق لفظی که انصافا بعید است، کدام اطلاق لفظی؟ یا اطلاق مقامی که آقای زنجانی بیشتر به اطلاق مقامی رجوع می کنند که در هیچ حدیثی منع نشد،نگفتند و لاتوصل التکبیرة بما قبلها،‌در حالی که اگر این کار جایز نبود در یک حدیثی نهی می شد و اگر نهی می شد به ما می رسید و لو به سند ضعیف. که این وجه به نظر ما تمسک به اطلاق مقامی وجه خوبی است. بالاخره خیلی ها عجله دارند،‌نماز قضاء می خوانند سریع می خوانند بخوانند، نماز واجب در ضیق وقت می خوانند سریع می خواهند بخوانند، می گوید لا اله الا اللهُ الله اکبر یا انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا مشرکا و ما انا من المشرکینَ الله اکبر. اگر هم نوبت به اصل عملی برسد ما برائت جاری کردیم از مانعیت وصل به ما قبل.
اما فرض دوم که بگوییم لا اله الا اللهُ اَلله اکبر، بر خلاف قواعد بیاییم همزه وصل را در کلام ذکر کنیم، آقای سیستانی فرموده این اصلا غلط است و ما از صحیحه عبدالله بن سنان استفاده می کنیم که تحسین قرائت و به قیاس فحوی تحسین تکبیرةالاحرام لازم است. صحیحه عبدالله بن سنان: ان الله فرض الرکوع و السجود ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی. فرمود کسی که جدید الاسلام است قرآن درست نمی تواند بخواند،‌به جای قرآن می تواند بعد از الله اکبر نماز تسبیح بگوید،‌ این مفادش این است که اگر می تواند باید قرآن را درست بخواند. قرآن را یعنی حمد و سوره را که رکن نیست سنت است،‌باید درست بخوانید، تکبیرةالاحرام که رکن است و نسیانش مبطل نماز است به طریق اولی و لااقل به قیاس مساوات باید درست بخوانید و اینکه بخواهید بگویید لا اله الا اللهُ اَلله اکبر این غلط است.

جالب این است: ایشان فرمودند اصل تکبیرةالاحرام فریضه است، چون ان الله فرض التوجه فی الصلاة،‌تحسین تکبیرةالاحرام سنت است. و لذا اگر کسی از روی جهل قصوری تکبیرةالاحرام را درست نمی گفت‌ می گفت لا اله الا اللهُ الله اکبر،‌جاهل قاصر بود، السنة لاتنقض الفریضة شاملش می شود، اتیان به فریضه کرده منتها تحسین نکرده است فریضه را. تحسین یعنی چه؟ تحسین به معنای زیبا کردن نیست،‌تحسین یعنی درست اداء کردن، درست اداء نکرد عیبی ندارد،‌درست اداء کردن در تکبیرةالاحرام فریضه نیست. اصل تکبیرةالاحرام فریضه است، السنة لاتنقض الفریضة. اما عالم عامد باید تحسین کند، تحسین یعنی درست اداء کند. اگر هم شک کردیم نوبت می رسد به دوران امر بین تعیین و تخییر که ایشان می گویند ما اصالة التعیینی هستیم، اصالة الاحتیاطی هستیم.
ما شبهه مان این است: می گوییم عرفا غلط است؟ یا طبق قواعدی که علماء ادب تنظیم کردند غلط است. ما چکار داریم به علماء ادب؟ ما عرف عام باید ببینیم غلط می داند یا نمی داند. معلوم نیست عرف عام لا اله الا اللهُ الله اکبر را غلط بداند، علم ادب غلط می داند. در برخی از استعمالات عرفی هم متعارف نیست،باسمه تعالی متعارف نیست و نامأنوس است، درست است قبول داریم، اما یک سری موارد هست معلوم نیست غلط باشد از نظر عرف. مثلا شما می گویید الاستعانة، این غلط است از نظر ادبی، همزه استعانه همزه وصل است، باید بگویید الِاسْتعانة، اما عرف عربی می گوید الإِستعانة، غلط می دانند الإِستعانة را؟ ادب غلط می داند،‌علم ادب غلط می داند می گوید همزه، همزه وصل است. چه جور می گویید بسم الله نمی گویید بإِسم الله، همزه استعانه هم همزه وصل است باید بگویی الِاستعانة. 
س: می گویم عرف عام غلط می داند بإِسم الله را. خیلی واضح نیست که عرف عام غلط بداند. ببینید! آقای حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاء عرب خالص بود،‌هیچ مخلوط هم نبود با عجم، یعنی نسل عرب بود و لکن در حاشیه عروه نوشته الاقوی عدم الجواز مع حذف الالف من لفظ الجلالة،‌اینکه بگوید لا اله الا اللهُ الله اکبر اقوی عدم جواز است چون این لفظ را حذف کردی، نعم مع اثباتها لایبعد الجواز، یعنی اگر بگویی لا اله الا اللهُ اَلله اکبر لایبعد الجواز و ان کان خلاف الاحتیاط. دو جمله را که جمله ثانیه اولش همزه وصل است، این روشن نیست که عرف عام غلط بداند. بله، مثلا بسم الله یک جمله است اما حالا دو تا جمله،‌نماز صبح می خوانم قربة الی اللهْ الله اکبر. ... احتمال غلط بودن باشد نوبت می رسد به اصل عملی، اصل برائت. ... اطلاق لفظی که نبود، شک داریم که نماز صبح می خوانم قربة الی الله الله اکبر غلط است یا غلط نیست. اگر غلط باشد نهی دارد اگر غلط نباشد نهی ندارد. برائت جاری می کنیم از وجوب تعیینی اینکه بگوییم لا اله الا الله،‌منفصل کنیم،‌بعد با فصل، با وقف، بگوییم الله اکبر. یا بگوییم لا اله الا اللهُ‌ الله اکبر، برائت جاری می کنیم از وجوب این ها،‌می گوییم طبق اصل برائت می توانیم بگوییم لا اله الا اللهْ الله اکبر. دو جمله است. خوب دقت کنید فرقش را!‌ آقایان اشکال داشتند فرقش چیست؟ چرا بسمه تعالی نمی گویید بإسمه تعالی؟ بله او یک جمله است. اصلا در کتابت هم حذف شده الف بسم الله الرحمن الرحیم. ... بسمه تعالی که مرسوم نیست حذف بشود. ... ما هم الف ندیدیم در بسم الله در قرآن. من عرضم این است که دو جمله مستقله را بهم بچسبانید،‌همین‌جوری چون عجله داری می خوانی.

در خود نماز هم دقت کنید یک مطلبی عرض کنم. بحث است که وصل به سکون و وقف به حرکت جایز است یا جایز نیست؟‌ علامه مجلسی گفته اتفاق علماء ادب هست بر عدم جواز وقف به حرکت و وصل به سکون. اتفاق القرآء و اهل العربیة. بحار جلد 85 صفحه 8. خیلی ها اشکال کردند. گفتند نه، عرف را که ما می بینیم اینطور نیست، خود خطباء خود شعراء وصل به سکون می کنند،‌وقف به حرکت می کنند. درست هم هست،‌همینجور است. اصلا خطباء، ادباء، علماء، اهل لسان، رائج است بین شان وصل به سکون مخصوصا و وقف به حرکت. الان علماء می روند کاروان می برند مکه، تلقین می کنند لبیکَ اَللهمَ لَبیکَ لاشریک لکَ،‌همه اش وقف به حرکت است. وصل به سکون هم که آن هایی که نماز سریع می خوانند الی ما شاء الله. در وصل به سکون، حالا کار نداریم،‌مرحوم شیخ انصاری یک مطلب عجیبی فرموده، فرموده وصل به سکون حرام است،‌وقف به حرکت جایز است. چون آخر کلمه حرکتش جزء کلمه است، الحرکة فی آخر الکلمة من قبیل الجزء الصوری،‌صورت جزء است، معنا ندارد که وصل به سکون. حرکتش را چرا انداختی؟ ولی حالا وقف به حرکت اشکال ندارد.

ما که به نظرمان وفاقا لجمع کثیر من الاعلام، امام در بحث قرائت صاحب عروه که می گوید الاحوط  عدم الوصل بالسکون و الوقف بالحرکة،‌امام حاشیه زدند الاقوی عدم لزوم مراعاتهما، آقای سیستانی،‌آقای خوئی هم در بحث استدلالی. بگذریم که همین بزرگان در این الله اکبر مثل صاحب عروه فتوی می دهد اگر می خواهی بچسبانی به بسم الله الرحمن الرحیم مثلا باید حرکت راء الله اکبر را اظهار کنی باید بگوییم الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا ظاهر این است که فتوی داده. آن آقایانی هم که آنجا حاشیه زدند، صاحب عروه آنجا احتیاط واجب کرد حاشیه زدند گفتند چه لزومی دارد رعایت این مسائل، وقف به حرکت بکن،‌وصل به سکون بکن، نه در نماز استیجاری، در نماز خودت که روز قیامت خودت مسؤول کارهای خودت هستی،‌نماز استیجاری منصرف به متعارف است که وصل به سکون و وقف به حرکت نشود، ولی در نمازهای خودت،‌خودت می دانی و خدای خودت، عیب ندارد. آنجا حاشیه زدند،‌امام آنجا حاشیه زد،‌اینجا حاشیه نزد. حالا کار نداریم. صاحب عروه آنجا احتیاط کرد اینجا ظاهرش این است که فتوی می دهد. تعبیرش این بود که کما ان الاقوی جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة و یجب حینئذ اعراب راء الله اکبر، همین صاحب عروه ای که آنجا احتیاط می کرد اینجا فتوی داده به عدم جواز وصل به سکون الله اکبر به ما بعد. امامی که آنجا حاشیه زد وصل به سکون مانعی ندارد، اینجا حاشیه نزد. حالا کار نداریم چرا اینجوری شد، فرق گذاشتند، اما می خواهم این را عرض کنم که وصل به سکون و وقف به حرکت متعارف بین مردم است. و فرقی نمی کند،شما گاهی در قرائت جمله ای را متصل می کنید به جمله بعدی که همزه وصل دارد، ایاک نعبد و ایاک نستعینْ اهدنا الصراط المستقیم، خب باید بخوانی ایاک نعبد و ایاک نستعینُ اهدنا الصراط المستقیم،‌همزه وصل است دیگر. پس این هایی که می گویند به جواز وصل به سکون، هیچ توضیحی هم نمی دهند که یکی از موارد وصل به سکون این ها است،‌ایاک نعبد و ایاک نستعینُ اهدنا الصراط المستقیمْ. حالا آقای سیستانی حاشیه زده چون غلط می داند که همزه وصل را در فرض وصل دو جمله ابراز کنیم،‌خلاف تحسین قرائت است، ولی نوعا حاشیه نزدند. و متعارف هم همین است. 
[سؤال: اگر متعارف است پس چرا گفتید در نماز استیجاری نمی شود؟ جواب:] متعارف در نماز نگفتم، متعارف در کلام ادباء،‌خطباء، علماء، نگفتم در نماز متعارف است. می گویم شما نماز را ملحق کردی به بقیه سخنان عرف عرب،‌خب بقیه سخنان عرف عرب،‌یک سخنران عرب بیاورید که یادش نرفته باشد مطالبش که مدام مکث بکند، ببینید چه چور مثل بلبل پشت سر هم وصل به سکون می کند. بحث در این است که یک مطلبی است بزرگان هم فرمودند،‌آقای خوئی فرموده،‌دیگران هم فرمودند،‌آقای تبریزی هم دارد که متعارف بین اهل لغت وصل به سکون است. این متعارف در جایی که جمله ثانیه هم اولش همزه وصل است به نظر می رسد متعارف باشد. این مردمی که وصل به سکون می کنند می گویند ایاک نعبد و ایاک نستعینُ اهدنا الصراط المستقیم؟ قل هو الله احدُن الله الصمد؟ می گوید قل هو الله احدْ الله الصمدْ،‌خیلی هم خوشش می آید از این نمازی که می خواند.
پس به نظر ما این فرض دوم هم غلط نیست. فرض دوم چی بود؟ اینکه می گوید لا اله الا اللهْ الله اکبر، نماز صبح بجا می آورم قربة الی اللهْ الله اکبر. و لذا ما بعید نمی دانیم صحیح باشد. اطلاق نداریم ولی اصل برائت که داریم.

س: الله اکبرْ بسم الله الرحمن الرحیم، او هم چه اشکالی دارد. ... ببینید! این نمی دانم شما شاید یک اشاره به یک مطلبی می کنید می گویید اگر یکی واجب بود دیگری غیر واجب، آیا هر دو باطل می شود؟ مثلا حالا لا اله الا الله، الله اکبر را به آن بچسبانید، این ها می گویند الله اکبر باطل می شود نه اینکه لا الا الا الله را به این چسباندی، نه، چرا همزه را حذف نکردی؟ اما راجع به ما بعد، الله اکبرْ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این هم ظاهرش این است که می گویند الله اکبر خراب می شود، شیخ انصاری گفت حرکت راء‌ را چرا نابود کردی،‌باید می گفتی حالا که وصل می کنی باید می گفتی الله اکبرُ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،‌با اینکه اگر مشکل برای اعوذ الله پیش بیاید که مهمن نیست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که واجب نیست، خب مشکل برایش پیش بیاید. 

س: اکثر قراء می گویند ملک،‌الان اکثرا می گویند مالک بخاطر اعتماد به قرائت حفص در حالی که اکثر قراء می گویند ملک یوم الدین. ... واقعا هم معلوم نیست پیغمبر صلی الله علیه و آله این همه نماز خواند برای مردم، ملک گفت؟ مالک گفت؟‌ گاهی ملک گفت گاهی مالک گفت؟‌ بالاخره چی بود؟ امیر المؤمنین سال ها نماز خواند برای مردم، بالاخره نماز صبحش جهریه بود،‌نماز مغرب و عشائش جهریه بود،‌نماز جمعه اش جهریه بود،‌بالاخره چه می خواند، مالک یوم الدین می خواند؟ ملک یوم الدین می خواند؟‌ که این همه اختلاف. من انکار نمی کنم یک مقدار فرمایش شما را که مشهور شدن الان کاشف از مشهور شدن در زمان شارع نیست و لکن اینکه شما بگویید احتمال می دهیم اصلا آن موقع وقف به حرکت متعین بوده، این شبهه در مقابل بدیهه است. ... متعین که نمی دانند [این خطباء و علماء، و لکن به شکل اختیاری] وصل به سکون می کنند. ... وقف به حرکت کمتر است، وصل به سکون زیادتر است، ولی وقف به حرکت است. مثلا سرفه اش گرفته،‌می گوید صراط الذین انعمتَ،‌سرفه می کند،‌می گوید انعمت علیهم. حالا چون سرفه می کند می گوید صراط الذین انعمتْ؟ نه. مراعات نمی کنند. ولی بیشترین چیزی که مراعات نمی شود همان وصل به سکون است.

پس فرض دوم وصل به حرکت با ذکر همزه، لا اله الا اللهُ الله اکبر که عرض کردیم آقای سیستانی می فرمایند این غلط است‌،نوعا هم گفتند غلط است، ما می گوییم غلط پیش ادباء ‌است، پیش قرآء است، پیش قرآء یک چیزهایی غلط است اما پیش عرف عام غلط نیست اما غلط در نزد عرف عام برای ما معلوم نیست. فرض سوم وصل به سکون است با ذکر همزه، بگوید لا اله الا اللهْ الله اکبر. 
آقای سیستانی هم اینجا فرمودند این درست است،‌وصل به سکون. وصل به سکون با ذکر همزه الله اکبر که بگوید لا اله الا اللهْ الله اکبر. آقای سیستانی فرمودند لایبنغی الاشکال فی الصحة. اینکه اشکال ندارد،‌صحیح است. چون که الله اکبر را همزه اش را هم که آوردیم، ما قبلش هم که ساکن است، درست است وصل به سکون کردیم اما دیگه همزه که حذف نمی شود، چون اگر همزه حذف بشود التقاء ساکنین می شود،لا اله الا اللهْ الله اکبر،‌این فرض را‌ آقای سیستانی می گوید با اینکه وصل به سکون است، همزه اش را هم نینداختیم،‌لااشکال فی الصحة. چون تحسین یعنی درست اداء کردن، اینجا درست اداء شده.

پس این سه فرض را تکرار کنم:  فرض اول لا اله الا اللهُ الله اکبر، قطعا از نظر عربی صحیح است فقط خیلی ها احتیاط کردند که این کار را نکنید، نائینی فتوی داد این کار را نکنید. چرا خیلی احتیاط کردند؟ یا مثل آقای خوئی به صحیحه حماد تمسک می کنند می گویند امام این کار را نکرد و همزه حذف می شود اگر این کار را بکنی و لو  طبق قواعد حذفش می کنی اما چرا حذفش می کنی؟ متصلش نکن به ماقبل تا حذف نشود. بعضی ها مثل مرحوم آل یاسین گفتند معهود در اذهان متشرعه این نیست که بگویی لا اله الا اللهُ الله اکبر. انصافا این دلیل نیست، حالا معهود نیست چون مأنوس نیست با این جور نماز خواندن. دلیل بر منع نمی شود.
فرض دوم این بود که بگویند لا اله الا اللهُ اَلله اکبر که نوعا گفتند غلط است، باید همزه وصل عند الاتصال به ما قبل حذف بشود. عند وصل به حرکت. آقای سیستانی هم قبول کرد. اما فرض سوم این بو که لا اله الا اللهْ اَلله اکبر،‌با اینکه وصل کردی به ماقبل اما چون ما قبل ساکن است آقای سیستانی می گوید لااشکال فی صحة هذا الفرض و لو همزه وصل را ساقط نکردی. پس در آن ایاک نعبد و ایاک نستعینْ اهدنا الصراط المستقیم ایشان اشکال نکند. اگر اشکال دارد اشکالش این است که بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعینُ اِهدنا الصراط المستقیم که حرکت بدهی به ماقبل وهمزه وصل را ساقط نکنی که ایشان گفت غلط است علماء‌ ادب هم گفتند غلط است. اما در همان‌جا هم بگویی ایاک نعبد و ایاک نستعینْ اهدنا الصراط المستقیم، وصل به سکون کنی مثل همین‌جا می شود که بگویی لا اله الا اللهْ الله اکبر وصل به سکون کنی همزه وصل را نیندازی ایشان گفته لااشکال فی الصحة. واقعا هم لااشکال فی الصحة بنظر العرف. منتها اطلاق نداریم در ادله مگر اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نداریم،‌اطلاق مقامی بعید نیست،‌نوبت به اصل عملی هم برسد به نظر ما اصل برائت اقتضاء می کند جواز آن را. ولی آقای خوئی در همه این سه فرض ایراد گرفته چون خلاف صحیحه حماد است که این را جواب دادیم.
راجع به وصل الله اکبر به مابعد نوعا دو فرض مطرح می شود: یکی اینکه بگویید الله اکبرْ بسم الله الرحمن الرحیم یا الله اکبرْ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که وصل به سکون می شود، یکی اینکه وصل به حرکت بکنیم،‌الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم. که صاحب عروه می گوید اگر وصل کردی به مابعد حتما بگو الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم،‌الله اکبرْ‌ بسم الله الرحمن الرحیم، فتوی داده که نگو که ما عرض کردیم که پس چرا در قرائت احتیاط کردی در وصل به سکون و چرا امام آنجا فرمود فتوی می دهم لازم نیست رعایت ترک وصل به سکون ولی اینجا هیچ تعلیقه نزدند به فتوای صاحب عروه که یجب حینئذ اعراب الراء بعد از وصل به ما بعد.

ما به نظرمان درست است، خیلی هم همین جا اشکال کردند، حتی الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم را که صاحب عروه می گوید جایز است اشکال کردند. بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی در تعلیقه عروه اشکال کردند،‌مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری اشکال کرده. مرحوم آقای حائری دارند لایترک الاحتیاط فی السابق و اللاحق، لاحق همین وصل الله اکبر به ما بعد، مع حرکة الراء،‌الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای خوئی هم که فرمودند الاحتیاط لایترک. دلیل چیست؟ مالوف بین متشرعه نیست بگوییم الله اکبرُ‌ بسم الله الرحمن الرحیم؟ اولا روشن نیست که مألوف بین متشرعه نباشد. الله اکبرُ بسم الله الرحمن الرحیم متعارف نیست اما خلاف مرتکز بشود یعنی وقتی متشرعه بشود بگوید این چه جور نماز خواندن است، نه همچون چیزی نیست. نمی گویند این چه جور نماز خواندن است، بله نامتعارف است. ایا نعبد و ایاک نستعینُ اهدنا الصراط المستقیم هم متعارف نیست،‌قل هو الله احدن الله الصمد هم متعارف نیست اما نامأنوس نیست که عرف متشرعه بگوید این چه جور نمازی است.
و اما صحیحه حماد هم اگر دلیل آقای خوئی بوده در بحث که استدلال نکرد ولی اگر بعدا در ذهنش آمده که امام وصل نکرد به ما بعد،‌او هم که جوابش داده شد که صحیحه حماد دلیل بر وجوب نیست و لذا الله اکبرُ‌ بسم الله الرحمن الرحیم قطعا جایز است بلکه بعید نیست که الله اکبرْ بسم الله الرحمن الرحیم که وصل به سکون است جایز باشد.

و لذا از این بحث گذشتیم. کلام واقع می شود در مسأله بعد که صاحب عروه مطرح می کند راجع به اینکه لو قال الله تعالی اکبر لم یصح. ببینیم فرمایش صاحب عروه در این مسأله یک وجهش چیست،‌انشاءالله فردا.
